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ـــرش بـ

مناســـبات تولیدمثل را نیـــروی محرکه 
تاریـــخ می پنداشـــت و می گفـــت بـــرای 
درک فرودســـتی زنان نســـبت به مردان 
بـــه توجیهی زیست شـــناختی نیاز داریم 
نه اقتصادی و به همین خاطر آزادســـازی 
زنان مســـتلزم انقلابی زیست شـــناختی 
است و درســـت همان گونه که پرولتالیا 
در تحلیـــل مارکس، بـــرای نابودی نظام 
طبقاتـــی اقتصـــادی، بایـــد کنتـــرل ابزار 
تولیـــد را بـــه چنـــگ آورد، زنان نیـــز باید 
بـــرای نابـــودی نظـــام طبقاتی جنســـی، 
مهـــار ابزار تولید مثل را در دســـت گیرند 
و همان گونـــه کـــه هدف غایـــی انقلاب 
کمونیســـتی محو تمایزهـــای طبقاتی در 
جامعه ای بی طبقه اســـت، هدف غایی 
انقلاب فمینیســـتی نیز محـــو تمایزهای 
جنسی در جامعه ای دوجنسیتی است. 
آنچـــه ایـــن انقـــلاب زیست شـــناختی را 
امکانپذیر می ســـازد، فناوری و پیشرفت 
تکنولوژی اســـت که در این صورت دیگر 
دلیلی برای بـــاروری و مـــادری زنان باقی 

نمی مانـــد.
گرچه برخـــی فمینیســـت های رادیکال 
بشـــدت علیـــه مـــادری طبیعـــی موضع 
ایـــن جامعـــه  می گیرنـــد و معتقدنـــد 
مردســـالار اســـت که به زنـــان می آموزد 
بطـــن خـــود  را در  بچـــه ای  کـــه  زنـــی 
حمـــل می کنـــد بیـــش از همـــه بـــرای 
بـــزرگ کـــردن او مناســـب اســـت، امـــا 
ســـایر فمینیســـت های رادیـــکال با این 
موضعگیری مخالفند و پافشـــاری دارند 
کـــه هیچ زنی نباید در مقـــام مخالفت با 
مردســـالاری خود را از لذت باردارشدن و 
داشـــتن نقش اصلی در رشد شخصیت 

کـــودک محروم ســـازد. 
از دیـــد این گـــروه از زنان، اگـــر علاوه بر 
زایـــش، اختیار پـــرورش کـــودکان نیز به 
دســـت زنان باشـــد، مـــادران بیشـــتری 
می توانند تجربـــه مادری طبیعی را چنان 
که خـــود می خواهنـــد از ســـر بگذرانند 
و از هیـــچ  زنـــی نباید خواســـت بـــه نام 
آزادی، موهبتی را کـــه طبیعت زنانه به او 

پیشـــکش کرده اســـت، انکار کند.
کـــه  فمینیســـت هایی  آن  از  گذشـــته 
محتـــوای نقش های زنانـــه را منبع ظلم 
دانســـته اند، از ایـــن نکتـــه غافلنـــد که 
هیـــچ فعالیتـــی ذاتـــاً ظالمانه نیســـت، 
بلکه معنایی که هر انســـانی به فعالیت 
خود می بخشـــد، بســـتگی به ایـــن دارد 
کـــه از انجـــام آن راضـــی اســـت یـــا نـــه. 
ایـــن در حالی   اســـت که شـــرایط زندگی 
امـــروز، چشـــم انداز متفاوتـــی را دربـــاره 
معادلـــه نقش های ســـنتی زنـــان و مورد 
ظلـــم واقـــع شـــدن پیـــش روی زنـــان 
گذاشـــته و بـــر قضاوت هـــای زنـــان در 
مورد خودشـــان مؤثر بوده است. بدیهی 
اســـت در صورتی که اشتغال و دسترسی 
به فرصت هـــای برابـــر در عرصه عمومی 
مهم ترین منبع هویت ســـاز بـــرای زنان 
باشـــد، با بی توجهـــی آنان به اشـــتیاق 
بـــرای بـــودن در کنـــار فرزنـــدان یـــا باور 

بـــه اینکه آنهـــا به او نیـــاز دارنـــد مواجه 
می شویم در صورتی که تحقیقات نشان 
داده اند که حتی وقتی مـــادران از بودن 
در کنـــار فرزند خـــود صرف نظر می کنند 
و مراقبت از او را به دیگری می ســـپارند، 
غریـــزه مـــادری، خـــود را بدیـــن صورت 
نشـــان می دهد که مـــادران می خواهند 
اهمیـــت خاصی را که نـــزد بچه ها دارند، 
حفظ کننـــد. به گفتـــه »ســـوزان چیرا« 
بـــه رغـــم نگرانی هـــای والدیـــن، نتایج 
مطالعات تقریباً همگی نشـــان می دهد 
که روابـــط بچه ها با پرستارشـــان از نظر 
عمـــق عواطف و تأثیرپذیـــری از رابطه  با 

والدین فراتـــر نمی رود. 
غ  مطالعـــات زیـــادی دریافته انـــد که فار
از برخـــی مـــوارد اســـتثنا، بچه هـــا بـــه 
طور قطـــع، والدیـــن خود را به پرســـتار 
ترجیـــح می دهنـــد. در آموزه های دینی 
نیز بـــر اهمیـــت نقـــش مراقبتـــی مادر 
تأکید شده اســـت و مادران از دیگران و 
حتی پدر، ســـزاوارتر به فرزندان معرفی 
شـــده اند. نقـــش مراقبتـــی و پرورنـــده 
بـــودن زن، عـــلاوه بـــر اینکـــه می تواند 
فرزنـــد را از نظر عاطفـــی و روانی تأمین 
کنـــد، بـــر خـــود مـــادران نیـــز تأثیرات 
چشـــمگیری دارد چـــرا کـــه مراقبـــت از 
فرزندان، باعـــث به وجودآمدن کمالات 
اخلاقی همچون حلـــم و بردباری، مدارا 
و ســـازگاری با دیگران و گذشـــت در آنها 
می شـــود کـــه بـــه آنهـــا کمـــک می کند 
شـــخصیت تکامل یافته ای پیـــدا کنند.  
آموزه هـــای دینـــی نیز حاکـــی از اهتمام 
دیـــن بـــه ایـــن نقـــش و کوشـــش دین 
بـــرای تقویـــت ایـــن نقـــش و ترغیب به 
ایفـــای نقش هـــای مادرانـــه اســـت چرا 
کـــه در برخـــی تعابیر همچـــون »الجنة 
تحت اقـــدام الامهات« بهشـــت زیر پای 
مـــادران اســـت، بـــر تقـــدس و اهمیت 
مـــادری تأکیـــد می کند و از ســـوی دیگر 
بـــرای ســـختی های دوران بـــارداری و 
زایمان و شـــیردهی ثواب هـــای فراوانی 
مقرر نموده اســـت. به عنـــوان مثال در 
روایتـــی از پیامبر اکرم)ص( آمده اســـت 

کـــه ایشـــان فرمودنـــد: »آن گاه کـــه زن 
حمل بـــردارد به منزله روزه داری اســـت 
که برای خداوند به پا خاســـته و با جان 
و مـــال در راه خداونـــد جهـــاد می کنـــد 
و آن گاه کـــه وضـــع حمـــل کنـــد چنان 
پـــاداش عظیمی برایش مقـــرر می گردد 
کـــه هیچ کـــس حســـابش را نمی دانـــد 
و آن گاه کـــه فرزند را شـــیردهد، به ازای 
هـــر مکیـــدن، از ثوابی برابـــر آزاد کردن 
یکی از فرزندان اسماعیل)ع( برخوردار 
غ  می گردد و آن گاه که از شـــیر دادن فار
می شود فرشـــته ای بزرگوار بر پهلوی وی 
می زنـــد و می گویـــد زندگی را از نـــو آغاز 
کن کـــه آمرزیـــده شـــده ای.« همچنین 
توصیه و ســـفارش دین بـــه فرزندان در 
مورد احتـــرام و نیکی بـــه والدین بویژه 
بـــه مـــادر، از جمله سیاســـت های دین 
بـــرای ترغیـــب بـــه نقش هـــای مادرانه 
است. در روایتی از امام صادق)ع( آمده 
اســـت: کسی نزد رســـول خدا)ص( آمد 
و پرســـید: ای رســـول خدا به چه کسی 
نیکـــی کنم؟ حضـــرت فرمـــود: مادرت. 
ســـپس پرســـید: پـــس از او؟ حضـــرت 
فرمود: مـــادرت. دیگر بار پرســـید: پس 
از او؟ فرمـــود: مـــادرت. آن گاه پرســـید: 
پس از مادرم؟ فرمود: پـــدرت. بنابراین 
بـــا توجه بـــه اهتمـــام دین بـــه تقویت و 
حمایـــت نقـــش مـــادری، جهت گیری  
سیاســـت های اجتماعـــی و فرهنگـــی 
نیز بایـــد به ســـمت حمایـــت و تقویت 
نقش مـــادری برود تـــا شـــاهد افزایش 
انگیزه هـــای زنـــان بـــرای ایفـــای هرچه 

بهتـــر این نقش باشـــیم.

فهرست منابع:
1 ـ درآمدی جامع بر نظریه های فمینیســـتی، 

رزمری تانگ
2 ـ جنگ علیه خانواده، ویلیام گاردنر
3 ـ زن در اسلام، ج2، فریبا علاسوند

4 ـ غریزه مادری، دافنه دمارنف
5 ـ چه کسی گهواره را تکان خواهد داد؟

6 ـ درآمـــدی بـــه مطالعـــات خانـــواده، جان 
ز رد برنا

 7 ـ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی

اگر علاوه 
بر زایش، 

اختیار پرورش 
کودکان نیز 

به دست زنان 
باشد، مادران 

بیشتری 
می توانند 

تجربه مادری 
طبیعی را 

چنان که خود 
می خواهند از 
سر بگذرانند 
و از هیچ  زنی 

نباید خواست 
به نام آزادی، 
موهبتی را که 
طبیعت زنانه 

به او پیشکش 
کرده است، 

انکار کند

فمینیست هایی 
که محتوای 

نقش های زنانه 
را منبع ظلم 

دانسته اند، 
از این نکته 

غافلند که هیچ 
فعالیتی ذاتاً 

ظالمانه نیست، 
بلکه معنایی 

که هر انسانی 
به فعالیت خود 

می بخشد، 
بستگی به این 

دارد که از انجام 
آن راضی است یا 
نه. این در حالی   
است که شرایط 

زندگی امروز، 
چشم انداز 
متفاوتی را 

درباره معادله 
نقش های 

سنتی زنان و 
مورد ظلم واقع 

شدن پیش روی 
زنان گذاشته و 
بر قضاوت های 

زنان در مورد 
خودشان مؤثر 

بوده است

مادری در اندیشه اسلام و فمینیسم

از جملـــه نقش هایی که در دین اســـلام 
یک ارزش به شـــمار می آید و ایفای آن به 
دلیـــل ویژگی های بیولوژیکـــی و طبیعی 
بـــه زنـــان واگـــذار شده اســـت، نقـــش 
مـــادری اســـت. آموزه های دینی بـــا قرار 
دادن پاداش هـــای فـــراوان می کوشـــد 
ایـــن نقـــش را تقویـــت و انگیزه زنـــان را 
بـــرای ایفای ایـــن نقش بیشـــتر کند. در 
مقابل رویکرد اســـلام بـــه نقش مادری، 
فمینیســـت ها بیشـــترین چالـــش را با 
این نقـــش دارند. به طور کلـــی می توان 
گفـــت فمینیســـم لیبرال اصـــل مادری 
را می پذیـــرد امـــا معتقد اســـت کـــه این 
نقش باید جزء اختیارات زن باشـــد و به 
او تحمیل نشـــود و مـــردان و دولت حق 
هیچ گونه اعمـــال کنتـــرل و دخالت بر 
این حق فـــردی زن را ندارند. رادیکال ها 
گرچـــه در مطالبـــه حـــق ســـقط جنین 
و کنتـــرل باروری بـــا لیبرال هـــا همصدا 

هســـتند، اما در اصل مســـأله مـــادری و 
نفـــی مادریت طبیعـــی با آنهـــا اختلاف 

اساســـی دارند. 
رادیـــکال  فمینیســـت های  بیـــن  در 
دســـت کم دو گونـــه اســـتدلال علیـــه 
مادریـــت طبیعی وجـــود دارد: مخالفت 
»آن اکلـــی« کـــه ملایم تـــر و عمومی تـــر 
است و مخالفت شدیدتر و اختصاصی تر 
ح  کـــه »شـــولامیت فایرســـتون« مطـــر
می کنـــد. آن اکلـــی بر لـــزوم تفکیک دو 
نـــوع مـــادری تأکیـــد می کنـــد: مـــادری 
زیست شـــناختی کـــه بـــه معنای رشـــد 
جنین انسان در بدن زن است و مادری 
اجتماعـــی که بـــه معنـــای مراقبت های 

پـــس از تولـــد نوزاد اســـت. 
از دیدگاه اکلی، مادری افســـانه ای است 
مبتنی بر اعتقاد به ســـه گـــزاره که؛ تمام 
زنان به مادر شـــدن نیاز دارنـــد، تمامی 
مـــادران بـــه کـــودکان خـــود نیـــاز دارند 
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و تمامـــی کـــودکان بـــه مـــادر خـــود نیاز 
دارنـــد. به زعم اکلـــی، گـــزاره اول، یعنی 
اینکـــه تمامی زنـــان به مادر شـــدن نیاز 
دارنـــد، اعتبار خود را از یک ســـو مدیون 
نحوه تربیـــت دختران و از ســـوی دیگر 
مدیون روانکاوی رایج اســـت که مبنایی 
شـــبه علمی بـــرای ایـــن فراینـــد تربیتی 
فراهم مـــی آورد. اکلـــی معتقد بـــود نیاز 
بـــه مـــادر شـــدن اصـــلاً ربطـــی بـــه این 
نـــدارد که زنـــان تخمدان و رحـــم دارند، 
بلکه ناشـــی از آن اســـت که زنان از نظر 
اجتماعـــی و فرهنگی برای مادر شـــدن 

تربیت می شـــوند. 
گـــزاره دوم یعنی اینکه مادران به کودکان 
خود نیـــاز دارنـــد، مبتنی بر ایـــن اعتقاد 
اســـت که زن اگـــر غریزه مـــادری خود را 
ارضـــا نکنـــد، دچـــار احســـاس ناکامی و 
ســـرخوردگی روزافزون خواهد شـــد. به 
نظـــر اکلی، چیـــزی به نام غریـــزه مادری 
وجـــود نـــدارد. خـــواه بـــه این معنـــا که 
هـــر زن متعارفـــی مایـــل اســـت فرزندی 
از بطـــن خـــود داشـــته باشـــد یا بـــه این 
معنا که در طـــول دوران بـــارداری و پس 
از آن ســـائق هایی بـــا منشـــأ هورمونـــی 
وجـــود دارنـــد کـــه در مـــادر کشـــش 
مقاومت ناپذیری به ســـوی کـــودک خود 

ایجـــاد می کنند. بـــه اعتقاد اکلـــی گزاره 
ســـوم یعنی اینکه کودکان به مادرشـــان 
نیـــاز دارند، ســـتم بارترین وجه افســـانه 
مـــادری طبیعی اســـت. بنابراین اکلی که 
بـــا ارزیابی خود مادری زیست شـــناختی 
زنـــان نمی دانســـت،  نیـــاز طبیعـــی  را 
نتیجـــه گرفت کـــه مـــادری فـــرآورده ای 
فرهنگـــی اســـت و افســـانه ای اســـت 
که بـــه قصـــد ســـرکوب زنان ســـاخته و 
پرداخته شده اســـت. بنابرایـــن باید این 
مســـئولیت از عهده زنان برداشـــته و به 
افـــراد یا مؤسســـات دیگر واگذار شـــود. 
شولامیت فایرســـتون نیز معتقد بود که 
مردســـالاری از نابرابری زیست شناختی 
میان زن و مرد سرچشـــمه گرفته است. 
او برای ارائه تحلیلی از فرودســـتی زنان، 
نظریـــه ماتریالیســـم تاریخـــی مارکـــس 
را مـــورد بازنگـــری قـــرار داد. او معتقـــد 
بـــود کـــه در تحلیـــل مارکـــس دربـــاره 
مبـــارزه طبقاتـــی، طبقـــه جنســـی مورد 
غفلـــت واقـــع شده اســـت و در صـــورت 
ارائه تحلیلی فمینیســـتی از ماتریالیسم 
تاریخی که بـــه جای طبقـــه اقتصادی بر 
طبقـــه جنســـی تکیـــه کند ایـــن نقیصه 
برطـــرف می شـــود؛ بـــه همیـــن دلیـــل 
فایرســـتون به جـــای مناســـبات تولید، 

غ از برخی موارد  مطالعات زیادی دریافته اند که فار
استثنا، بچه ها به طور قطع، والدین خود را به پرستار 

ترجیح می دهند. در آموزه های دینی نیز بر اهمیت 
نقش مراقبتی مادر تأکید شده است و مادران از 
دیگران و حتی پدر، سزاوارتر به فرزندان معرفی 

شده اند. نقش مراقبتی و پرورنده بودن زن، علاوه بر 
اینکه می تواند فرزند را از نظر عاطفی و روانی تأمین 

کند، بر خود مادران نیز تأثیرات چشمگیری دارد چرا 
که مراقبت از فرزندان، باعث به وجودآمدن کمالات 

اخلاقی همچون حلم و بردباری، مدارا و سازگاری با 
دیگران و گذشت در آنها می شود که به آنها کمک 

می کند شخصیت تکامل یافته ای پیدا کنند. 

فارس


